
پرسش ۴۲: القا کردن شیطان در آرزوی پیامبر و معنای آن. 
 

  
سـؤال/ ٤٢: قـال تـعالـى: ﴿وَمَـا أرَْسَـلْناَ مِـنْ قـَبْلكَِ مِـنْ رَسُـولٍ وَلا نـَبيٍِ إلاَِّ إذَِا تـَمَنَّى 
ـیْطَانُ ثـُمَّ یـُحْكِمُ اللهَُّ آیـَاتـِھِ وَاللهَُّ عَـلیِمٌ  ـیْطَانُ فـِي أمُْـنیَِّتھِِ فـَینَْسَخُ اللهَُّ مَـا یـُلْقيِ الشَّ ألَْـقىَ الشَّ
ـیْطَانُ فـِتْنةًَ لـِلَّذِیـنَ فـِي قُـلوُبـِھِمْ مَـرَضٌ وَالْـقاَسِـیةَِ قُـلوُبُـھُمْ وَإنَِّ  حَـكِیمٌ * لـِیجَْعَلَ مَـا یُـلْقيِ الشَّ

الظَّالمِِینَ لفَيِ شِقاَقٍ بعَِیدٍ﴾ ([149]). ما معنى إلقاء الشیطان في أمنیةّ النبي؟ 
پـرسـش ۴۲: حـق تـعالی می فـرمـاید: ﴿مـا پـیش از تـو هـیچ فـرسـتاده یـا پیامـبری را 
نـفرسـتادیـم مـگر آن که چـون تـمنایی داشـت شـیطان در آرزویش چـیزی افکند و خـدا 
آن چـه را که شـیطان افکنده بـود نـسخ کرد، سـپس آیـات خـویـش را اسـتواری بخشـید و 
خـدا دانـا و حکیم اسـت * چـنین شـود، تـا آن چـه شـیطان در الـقا کردن بـرای کسانی که 
در قـلب هـایـشان بـیماری اسـت و نـیز سـخت دلان، آزمـایشی بـاشـد، و سـتم کاران در 
اختلافی بزرگ گرفتارند﴾.([150]) معنای القا کردن شیطان در آرزوی پیامبر چیست؟ 

 
الـجواب: مـا مـن رسـول ولا نـبي - وعـن أھـل الـبیت  و(لا محـدث)([151])، وھـم 
 محـدثـون([152]) - وتـمنىّ - أي رجـا حـصول أمـر مـن أمـور الـخیر الـتي عـلم مـن الله 
حصـولھـا ولوـ إجمـالاً فيـ بعـض الأحیـان، أي إنّ أمنـیتھ متـأتیـة منـ أمرـ الله سبـحانھـ، لا 
ـیْطَانُ فـِي  أنـھا مـن ھـوى الـنفس ورغـباتـھا كـما یـتوھـم بـعض الـناس - ﴿ألَْـقىَ الشَّ
أمُْـنیَِّتھِِ﴾ أي بـعد أن یـبدأ الـرسـول (سـواء كـان رسـولاً أم نـبیاً أم محـدثـاً) بـإظـھار رجـائـھ 
لـلناس الـذیـن تـابـعوه فـي دعـوتـھ، یـقوم الشـیطان بـإلـقاء الـباطـل فـي صـدور بـعض 

ھؤلاء الناس حول أمنیة الرسول التي أظھرھا لھم أو أظھر بعضھا. 
پـاسـخ: هیچ فـرسـتاده ای و یا هیچ پیامـبری  ـ و از اهـل بیت (ع) روایت شـده اسـت 
«و لا محـدث»([153]) (و هیچ محـدثی) در حـالی که خـودشـان(ع)  محـدث بـودنـد ـ و 
آرزو و تــمنایی  ـ یعنی امید بــرای حــاصــل شــدن خیری از امــور خیر که خــداونــد 
حـاصـلش می کند حتی اگـر پـاره ای اوقـات بـه صـورت اجـمالی بـاشـد؛ بـه عـبارت دیگر 
آرزوی او مـحقق شـدن امـر خـداونـد سـبحان می بـاشـد نـه آن گـونـه که بـرخی مـردم 



پـنداشـته انـد میل و هـوا و هـوس خـودشـان ـ نـداشـت مـگر ﴿ شیطان در آرزویش چیزی 
الـقا نـمود ﴾ ؛ یعنی پـس از آن که فـرسـتاده (چـه فـرسـتاده بـاشـد چـه پیامـبر و چـه 
محـدث) شـروع کرد بـه آشکار نـمودن میل و آرزویش بـرای پیروانـش، شیطان اقـدام 
بـه الـقای بـاطـل در سینه ی بـرخی از این مـردم دربـاره ی این آرزویی که بـرای آنـان یا 

برای برخی از آن ها آشکار نموده است، می کند. 

 
ـیْطَانُ﴾ بـإرسـال مـلائـكة یـلقون فـي صـدور بـعض ھـؤلاء  ﴿فـَینَْسَخُ اللهَُّ مَـا یـُلْقيِ الشَّ

الناس الحق الذي یبین باطل ما ألقى الشیطان في صدور بعضھم. 
﴿ خـدا آن چـه را که شـیطان افکنده بـود نـسخ کرد ﴾ : بـا فـرسـتادن مـلائکه ای در 
سینه ی بــرخی از این مــؤمــنان حــق را الــقا می کردنــد؛ حقی که بــا الــقای شیطان 

درسینه های برخی، باطل پنداشته می شد. 

 
﴿ثـُمَّ یـُحْكِمُ اللهَُّ آیـَاتـِھِ وَاللهَُّ عَـلیِمٌ حَـكِیمٌ﴾ یـحكم الله آیـاتـھ بـإلـقاء الـطمأنـینة والـسكینة 
والـوقـار والـیقین فـي قـلوب الـذیـن آمـنوا، بـعد أن ألـقى فـي قـلوبـھم الـعلم مـنھ سـبحانـھ 
بـأنّ الـحق لـیس مـا ألـقاه الشـیطان فـي قـلوب بـعضھم، بـل ھـو مـا یـدعـو إلـیھ الـرسـول. 
وإلـقاء الشـیطان یـكون بـالـوسـوسـة فـي الـقلب، أو بـالإراءة الـخبیثة فـي الـیقظة أو فـي 
الـنوم، وھـو یـلقي لأولـیائـھ الـذیـن ھـیمنت عـلیھم أنـفسھم وحـب (الأنـا) والـظھور 
ـیاَطِـینُ *  لُ الشَّ والـقیادة والـرئـاسـة الـباطـلة واتـباع الـھوى. ﴿ھَـلْ أنُـَبِّئكُُمْ عَـلىَ مَـنْ تـَنزََّ

مْعَ وَأكَْثرَُھُمْ كَاذِبوُنَ﴾ ([154]).  لُ عَلىَ كُلِّ أفََّاكٍ أثَیِمٍ * یلُْقوُنَ السَّ تنَزََّ
﴿سـپس آیـات خـویـش را اسـتواری بخشـید و خـدا دانـا و حکیم اسـت ﴾ : خـداونـد 
آیاتـش را بـا افکندن طـمأنینه و آرامـش و وقـار و یقین در قـلب هـای مـؤمنین محکم 
می فـرمـاید پـس از این که در قـلب هـایشان از جـانـب خـودِ سـبحان و مـتعالـش این عـلم 
را الـقا نـمود که آن چـه شیطان در سینه ی بـرخی الـقا کرده اسـت، حـق نمی بـاشـد بلکه 



حـق آن چیزی اسـت که فـرسـتاده بـه سـویش فـرامی خـوانـد. الـقای شیطان بـا وسـوسـه 
در قـلب یا بـا نـشان دادن چیزی خبیث در بیداری یا خـواب صـورت می پـذیرد. شیطان 
بـه دوسـتان خـود که نـفْس هـایشان و حُـب منیّت و اظـهار کردن و سـروری و ریاسـت 
بـاطـل و پیروی از هـوای نـفس بـر ایشان مسـلّط شـده اسـت، الـقا می کند. ﴿ آیـا شـما را 
گـاه کنم که شـیاطـین بـر چـه کسی نـازل می شـونـد؟ * بـر هـر بسـیار دروغ گـوی گنهکار  آ

نازل می شوند * القا می کنند در حالی که بیشترشان دروغ گویانند ﴾([155]) . 

 
أمـا نـسخ الله لـما یـلقي الشـیطان فـیكون بـإرسـال مـلائـكة یـوحـون لأولـیاء الله الـحق، 
ویـكلمون الـمؤمـنین فـي قـلوبـھم، ویـعرفـونـھم الـحق، ویـرونـھم فـي الـمنام والـیقظة مـا 
یـعلمون بـھ الـصراط المسـتقیم، وإنّ اتـباع الـرسـول ھـو الـحق الـمبین مـن الله سـبحانـھ 
وتـعالـى، وإنّ الـذیـن اتـبعوا إلـقاء الشـیطان وھـو فـتنة لـھم لـم یـكونـوا مـؤمـنین فـي 
الـسابـق، بـل كـانـوا مـنافـقین فـي قـلوبـھم مـرض وقـلوبـھم قـاسـیة، وھـم فـي ریـبھم 

وشكھم یترددون. 
نـسخ کردن خـداونـد بـرای آن چـه شیطان الـقا می نـماید بـا ارسـال مـلائکه ای که حـق 
را بـه اولیای الهی الـقا می کنند، و در قـلب هـای مـؤمـنان سـخن می گـویند و حـق را بـه 
آن هـا می شـناسـانـند و آن چـه آن هـا، بـه صـراط مسـتقیم هـدایت می کند را در خـواب یا 
بیداری بـه آن هـا نـشان می دهـند، صـورت می پـذیرد. پیروی از فـرسـتاده هـمان حـق 
آشکار از جـانـب خـداونـد سـبحان و مـتعال می بـاشـد و کسانی که از الـقائـات شیطان 
پیروی می کنند  ـکه آزمـایشی بـرایشان می بـاشـد ـ در گـذشـته هـم مـؤمـن نـبوده انـد بلکه 
مـنافـقانی بـوده انـد که در قـلب هـایشان مـرضی بـوده و قـلب هـایشان سـخت و تـاریک 

بوده است و در شک و تردید گرفتار بوده اند. 

 



كَ  ھُ الْـحَقُّ مِـنْ رَبِّـ ذِیـنَ أوُتـُوا الْـعِلْمَ أنََّـ ﴿وَإنَِّ الـظَّالـِمِینَ لـَفيِ شِـقاَقٍ بـَعِیدٍ * وَلـِیعَْلمََ الَّـ
اطٍ مُسْتـقَیِمٍ * وَلا  ینـَ آمَنـوُا إلِىَـ صِرـَ َـادِ الَّذِـ ُـمْ وَإنَِّ اللهََّ لھَ ِـ فتَـخُْبتَِ لھَـُ قلُـوُبھُ فیَـؤُْمِنـوُا بھِ
اعَـةُ بـَغْتةًَ أوَْ یـَأتْـِیھَُمْ عَـذَابُ یـَوْمٍ عَـقیِمٍ  یـَزَالُ الَّـذِیـنَ كَـفرَُوا فـِي مِـرْیـَةٍ مِـنْھُ حَـتَّى تـَأتْـِیھَُمُ الـسَّ
الـِحَاتِ فـِي جَـنَّاتِ الـنَّعِیمِ﴾  ذِیـنَ آمَـنوُا وَعَـمِلوُا الـصَّ َِّ یـَحْكُمُ بـَیْنھَُمْ فـَالَّـ * الْـمُلْكُ یـَوْمَـئذٍِ �ِ

 .([156])

﴿و سـتم کاران در اخـتلافی بـزرگ گـرفـتارنـد * و تـا آنـان که بـه ایشان علمی داده شـده 
اسـت بـدانـند که قـرآن حقی از جـانـب پـروردگـار تـو می بـاشـد و بـه آن ایـمان بـیاورنـد و 
دل هـایـشان بـا آن آرام گـیرد و خـدا کسانی را که ایـمان آورده انـد بـه راه راسـت هـدایـت 
می کند * هـمواره کافـران در آن شک می کنند تـا آن گـاه که نـاگـهان آن سـاعـت فـرا 
رسـد یـا بـه عـذاب روز بـد  فـرجـام گـرفـتار آیـند * فـرمـان روایی در آن روز از آنِ خـداونـد 
اسـت. مـیانـشان حکم می کند. پـس کسانی که ایـمان آورده انـد و کارهـای شـایسـته 

کرده اند در بهشت های پر نعمتند﴾([157]) . 

 
ویـظل الـمنافـقون والـكافـرون بـالـرسـالـة فـي شـك إلـى آخـر لحـظة ﴿حـتى تـأتـیھم 
الـساعـة بـغتة﴾: أي حـتى قـیام الـقائـم (ع)، ﴿أو یـأتـیھم عـذاب یـوم عـقیم﴾: أي لا مـثیل لـھ 
لـم تـلد مـثلھ سـنة مـن الـسنین الـسابـقة وھـو یـوم قـیام الـقائـم (ع). وفـي ھـذا الـیوم الـملك 

�؛ لأن الملك الحاكم في ھذا الیوم ھو الإمام المھدي (ع). 
مـنافـقان و کفّار تـا آخـرین لحـظه در رسـالـت شک خـواهـند داشـت ﴿ تـا آن گـاه که 
نـاگـهان آن سـاعـت فـرا رسـد ﴾  یعنی تـا قیام قـائـم (ع) ﴿ یـا بـه عـذاب روز بـد فـرجـام 
گـرفـتار آیـند ﴾  یعنی نظیر و مـانـند نـدارد و هیچ سـالی از سـال هـای پیشین چـون آن، 
مـتولـد نگشـته اسـت و آن، روز قیام قـائـم  (ع)می بـاشـد. در این روز سـلطنت از آنِ 

خداوند است؛ چرا که زمامدار حاکم در این روز، امام مهدی (ع) می باشد. 
 ******



]- الحج : 52 – 53.
[150]- حج: 52 و 53. 

[151]- کـما قـرأهـا أهـل الـبیت  ، عـن الـحکم بـن عـتیبة قـال: (دخـلت عـلی عـلي بـن الحسـین عـلیهما السـلام یـومـاً 
فـقال: یـا حـکم هـل تـدري الآیـة الـتي کـان عـلي بـن أبـي طـالـب (ع) یـعرف قـاتـله بـها ویـعرف بـها الأمـور الـعظام الـتي کـان 
یحـدث بـها الـناس؟ قـال الـحکم: فـقلت فـي نفسـي قـد وقـعت عـلی عـلم مـن عـلم عـلي بـن الحسـین ، أعـلم بـذلـك تـلك 
الأمـور الـعظام ، قـال : فـقلت : لا والـله لا أعـلم، قـال: ثـم قـلت: الآیـة تـخبرنـي بـها یـا ابـن رسـول الـله؟ قـال: هـو والـله قـول 
الـله عـز ذکـره: "ومـا أرسـلنا مـن قـبلك مـن رسـول ولا نـبي (ولا محـدث)" وکـان عـلي بـن أبـي طـالـب (ع) محـدثـا. فـقال لـه 
رجـل یـقال لـه عـبد الـله بـن زیـد کـان أخـا عـلي لامـه: سـبحان الـله محـدثـاً ؟! کـأنـه یـنکر ذلـك ، فـأقـبل عـلینا أبـو جـعفر (ع) 
فـقال: أمـا والـله إن ابـن أمـك بـعد قـد کـان یـعرف ذلـك، قـال: فـلما قـال ذلـك سـکت الـرجـل، فـقال: هـي الـتي هـلك فـیها أبـو 

الخطاب فلم یدر ما تأویل المحدث والنبي) الکافي : ج1 ص270 ح2.
[152]- انظر: الکافي: ج1 ص270 ح2، باب أن الأئمة  محدثون مفهمون.

[153]- هـمان طـور که ائـمه قـرائـت فـرمـوده انـد. از حکم بـن عتیبه روایت شـده اسـت: روزی بـر علی بـن الحسین 
(علیهما السـلام) وارد شـدم. فـرمـود: «ای حَـکَم! آیا تـو آن آیـه را مـیدانـی کـه عـلی بـن ابـی طـالـب(ع) بـا آن قـاتـل خـود را 
مـیشـناخـت و امـور مـهمی را مـیفـهمید کـه بـه مـردم بـازمـیگـفت؟» حـکم گـویـد: بـا خـود گـفتم، چـه خـوب کـه رشـتهای از عـلم 
عـلی بـن الحسـین (ع) بـه دسـتم افـتاد. مـن هـم بـه وسـیله ی آن ایـن امـور مـهم را مـیتـوانـم بـفهمم. گـفتم: نـه، بـه خـدا 
سـوگـند نـمی دانـم. سـپس گـفتم: ای فـرزنـد رسـول خـدا، از آن آیـه بـه مـن خـبر مـی دهـید؟ فـرمـود: «بـه خـدا آن آیـه سـخن 
رْسَـلْنا مِـنْ قَـبْلِكَ مِـنْ رَسُـولٍ وَ لا نَـبِيٍّ (و لا محـدث)﴾ (پـیش از تـو هـیچ 

َ
خـداونـدی که ذکرش عـزیز اسـت می بـاشـد» ﴿وَ مـا أ

فـرسـتاده و نـه هیچ پـیغمبری و نـه محـدّثـی نـفرسـتادیم) و عـلی بـن ابـی طـالـب(ع) محـدّث بـود (از غـیب درک حـدیـث 
می کـرد)». گـفته می  شـود مـردی بـه نـام عـبد الـله بـن زیـد بـرادر مـادری عـلی (ع) بـود بـه او گـفت: سـبحان الـله، عـلی 
محـدّث بـود؟ گـویـا مـنکِر ایـن مـعنی بـود. امـام بـاقـر(ع) رو بـه مـا کـرد و فـرمـود: «آری بـه خـدا سـوگـند، پسـر مـادر تـو ایـن را 
مـیدانـد». گـویـد: بـا ایـن سـخن آن مـرد خـامـوش شـد و امـام فـرمـود: «این هـمان چیزی اسـت کـه ابـو الخـطاب دربـاره اش 

هلاک و گمراه شد و فرق میان نبی و محدّث را نفهمید». کافی: ج 1 ص 270 ح 2. 
[154]- الشعراء : 221 – 223.

[155]- شعرا: 221 تا 223. 
[156]- الحج : 53 – 56.

[157]- حج: 53 تا 56.


